
فرهنگ‌وهنرشنبه / 30 فروردین 1404 / شماره 5886 www.ebtekarnews.com

4
خبراخبار

مدیر مرکز سعدی‌شناسی عنوان کرد
برنامه‌های روز سعدی و 
استانداردسازی سعدیه

علمی  برنامه‌های  مرکز سعدی‌شناسی  مدیر 
بیست و هشتمین یادروز سعدی را تشریح کرد.

به گزارش ایسنا، کوروش کمالی سروستانی 
درباره برنامه‌ها و محورهای علمی یادروز سعدی 
بر  افزون  گفت:  اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴،  اول  در 
برنامه‌های فرهنگی و هنری، در بخش علمی 
استادان ارجمندی چون عبدالعلی دستغیب با 
موضوع »سعدی کاشف زیبایی«، دکتر اصغر 
دادبه با موضوع »نگاه سعدی به ایران«، دکتر 
»خودآگاهی  موضوع  با  درخشیلر  رنجبر  جواد 
ملی در آثار سعدی«، دکتر امیرحسین ماحوزی 
عاشق  و  معشوق  »روان‌شناسی  موضوع  با 
جلالی  محمدامیر  دکتر  و  سعدی«  غزل  در 
با  چین  در  سعدی  سخن  »صیت  موضوع  با 
پکن،  به نسخه‌های خطی گلستان در  نگاهی 
کتیبه‌های  بر  نگاشته‌شده  سعدی  سروده‌های 
از ظروف هنری  برخی  و  فنگ هوانگ  مسجد 
موزه‌های چین« سخن می‌گویند.  او افزود: علاوه 
بر این دفتر سیزدهم دوفصلنامه سعدی‌شناسی 
است،  دفتر سعدی‌شناسی  یکمین  و  سی  که 

همزمان با یادروز سعدی منتشر می‌شود.
 آرامگاه سعدی نیازمند بازآفرینی و 

استانداردسازی
کمالی سروستانی با توجه به اهمیت جایگاه 
سعدی در زبان و ادب فارسی و نیز هویت ایرانی 
و توسعه گردشگری گفت: آرامگاه سعدی با همۀ 
اعتبار  و  توجه  نیازمند  و خاطره‌انگیزی  زیبایی 
ویژه برای بازآفرینی و استانداردسازی این فضای 
هم‌اینک  متأسفانه  است.  فرهنگی  و  تاریخی 
مجموعه باغ‌ موزه سعدیه که از آثار بااهمیت 
در فرهنگ هویتی، ادبی و گردشگری سرزمین 
ما است از حداقل استانداردهای لازم در زمینه 
خدمات به بازدیدکنندگان برخوردار نیست؛ با 
توجه به همین ضرورت‌ها مرکز سعدی‌شناسی 
مهندسان  و  طراحان  معماران،  همکاری  با 
برجسته مطالعه اولیه در این زمینه را آغاز کرده 
است. در این مطالعات به طراحی، بازآفرینی و 
استانداردسازی بخش‌های مختلف این مجموعه 
نورپردازی،  سبز،  فضای  جمله  از  ارزشمند 
رستوران،  و  کافه  تصویری،  و  صوتی  سیستم 
خدمات  سعدی،  تخصصی  موزه  و  کتابخانه 
گردشگری و پژوهشی، فروشگاه‌های فرهنگی، 
اپلیکیشن‌های  ورودی،  سامان‌دهی  نمازخانه، 
بهداشتی  سرویس‌های  و  گردشگران  راهنمای 

پرداخته شده است.
او ابراز امیدواری کرد با حمایت وزارت میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، استانداری 
فارس و شهرداری شیراز و نیز خیرین فرهنگی و 
علاقه‌مندان به زبان و ادب فارسی، سعدیه به 

جایگاهی درخور تبدیل شود.
 »سعدی‌یار« رونمایی می‌شود 

مدیر مرکز سعدی‌شناسی همچنین در رابطه 
با رونمایی از »سعدی‌یار« گفت: در جهت پیوند 
آثار سعدی با فن‌آوری نوین و امکان استفاده 
کاربران علاقه‌مند به خوانش درست و درک و 
پژوهش در آثار سعدی، طراحی و برنامه‌نویسی 
با  سعدی‌شناسی  تخصصی  مصنوعی  هوش 
عنوان »سعدی‌یار« آغاز شده است که در اول 

اردیبهشت بخش غزلیات آن معرفی می‌شود.
 سعدی، حکیمِ عاشق

کمالی در ادامه با اشاره به نامگذاری این روز 
در سال ۱۳۷۶ و برگزاری نخستین یادروز سعدی 
در وصف  شیراز  در  اردیبهشت ۱۳۷۷  اول  در 
این روز گفت: خجسته باد ترنم نوبهاری دیگر 
نخستین  که  دیگر،  اردیبهشتی  عطرافشانی  و 
روز جلالی‌اش مزّین به‌نام سعدی بزرگ است. 
ستاره‌ای خوش‌آوازه که بلندای نامش، آفاق را 
درنوردیده و منتهای کلامش، دل‌های بسیاری 
را ربوده است. همو که سِحر کلامش، جان‌ها 
واژه‌هایش، همچون  و  به صیقل می‌نشیند  را 
نسیم سحرگاهی، روح را به ضیافت معنا می‌برد. 
خردمندی اخلاق‌مدار، که غزل‌هایش از مشک 
است  آیینه‌ای  نثرش،  و  شده  سرشته  ناب، 
تمام‌نما از عقل و عشق؛ چنان‌که اگر نسیمی از 
گلستانش بوزد، دل‌های پژمرده را شکوفا سازد و 
اگر سطری از بوستانش بر دل‌ها افتد، تاریک‌نای 
جهل، به روشنان بدل گردد؛ از این‌روست که 
او را حکایت‌گر جاودانگی انسان در پرتو دانایی 
و  ادب و هنر  و  می‌دانند و شیرازه‌بند فرهنگ 
آنکه  خواند؛  باید  عاشق  حکیمِ  را  او  حکمت. 
عاشقِ  و  معرفت  آثارش، خوشه‌چین  در خلق 
از  است  بارانی  کلامش،  است.  بوده  حقیقت 
رحمت بر کویر خوشیده جان‌ها و نسیمی است 
دل‌فریب بر برگ‌های خزان‌زده دل‌ها. همو که 
واژه‌های نشسته در پرنیان معنایش، بر بساط 
زمانه گستریده شده و عام و خاص بر خرمن 

سخنش، به خوشه‌چینی نشسته‌اند.

شهادت سوژه فیلم سینماگر ایرانی 
پس از انتخاب در کن

فلسطینی  خبری  عکاس  حسونه،  فاطمه 
ایرانی،  سینماگر  مستند  اصلی  شخصیت  و 
تنها یک روز پس از اعلام انتخاب این اثر در 
جشنواره کن، در حمله هوایی اسرائیل به همراه 

خانواده‌اش در شهر غزه جان باخت.
به گزارش ایسنا، فاطمه حسونه به همراه ۹ 
عضو خانواده‌اش روز چهارشنبه در پی اصابت 
مستقیم موشک به خانه‌شان در شهر غزه به 

شهادت رسیدند.
حسونه که به‌واسطه فعالیت‌هایش در عکاسی 
حملات  تأثیرات  کشیدن  تصویر  به  و  خبری 
نظامی اسرائیل بر غیرنظامیان نوار غزه، مورد 
»مستند  در   بود،  گرفته  قرار  جهانیان  توجه 
روحت را در دستت بگیر و راه برو« به کارگردانی 
سپیده فارسی )کارگردان ایرانی-فرانسوی( حضور 

دارد.
او تنها ۲۴ ساعت پس از اعلام انتخاب این 
مستند در بخش مستقل  »ACID« جشنواره 

کن، به شهادت رسید. 
میان  تصویری  مکالمات  حول  مستند  این 
سپیده فارسی – که پیش‌تر با انیمیشن  »آژیر« 
فاطمه  و   – داشت  حضور  برلین  جشنواره  در 
حسونه شکل گرفته است. ارتباط این دو زمانی 
آغاز شد که سپیده فارسی برای تهیه مستندی 
جامع درباره رویدادهای غزه، با حسونه آشنا شد.
»او  گفت:  ددلاین  نشریه  به  فارسی  سپیده 
نوری بود، بسیار بااستعداد. وقتی فیلم را ببینید، 

متوجه می‌شوید.«
او  با  از مرگش  قبل  افزود: »چند ساعت  او 
تماس گرفتم تا خبر حضور فیلم در کن را بدهم 

و دعوتش کنم.«
فارسی روایت کرد که حسونه نسبت به حضور 
در جشنواره ابراز تمایل کرده بود، به شرط آنکه 
»می‌آیم،  بود:  گفته  و  بازگردد  غزه  به  بتواند 
اما باید به غزه برگردم. نمی‌خواهم از غزه جدا 

شوم.«
فارسی ادامه داد: »با سفارت فرانسه در تماس 
بودم و تازه روند اخذ ویزا را شروع کرده بودیم. 
نگران بودم که چگونه او را با امنیت بیاورم و 
از  جدایی‌اش  مسئول  نمی‌خواستم  بازگردانم. 

خانواده‌اش باشم.«
»اکنون کل خانواده‌اش شهید شده‌اند. هنوز 
نمی‌دانم پدر و مادرش زنده‌اند یا نه، اما مطمئناً 
فاطمه و خواهر و برادرانش جان باخته‌اند. یکی 
از خواهرهایش باردار بود. دو روز پیش در تماس 
تصویری، شکمش را به من نشان داد. این واقعاً 
فاطمه هم  است. خود  دلخراش  و  وحشتناک 

چند ماه پیش نامزد کرده بود.«
فارسی اکنون نگران است که حسونه به‌دلیل 
فعالیت‌های خبری‌اش هدف قرار گرفته باشد. 
طبق آمار فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، تا 
۱۶ فوریه دست‌کم ۱۵۷ خبرنگار و فعال رسانه‌ای 
زخمی  دیگر  بسیاری  و  باخته  جان  غزه  در 

شده‌اند.
او گفت: »من تلاش می‌کردم صدایش باشم 
... حتی احساس گناه می‌کنم. شاید به‌خاطر 
اعلام فیلم، او را هدف گرفتند. نمی‌دانم. هرگز 

نخواهیم دانست.«
فارسی همچنین افزود: »ارتش اسرائیل گفته 
افسر حماس حضور  در خانه‌اش یک  که  بود 
دروغ است. من خانواده‌اش  داشته، که کاملاً 
را می‌شناسم. مزخرف است. این فقط فاجعه‌بار 

است.«
اعلام  طبق  درگیری‌ها،  آغاز  از  پس  ماه   ۱۸
وزارت بهداشت غزه که تحت نظر حماس اداره 
کرده  تأیید  را  آن  نیز  ملل  سازمان  و  می‌شود 
است، تاکنون دست‌کم ۵۱ هزار و ۶۵ نفر شهید 
شده‌اند. با این حال، تحقیق آماری منتشرشده 
در مجله پزشکی لنست در فوریه، این رقم را ۱۵ 

هزار نفر بیشتر برآورد کرده است.
که  فرانسه،  انجمن پخش سینمای مستقل 
برعهده  را   »ACID« برگزاری بخش مسئولیت 
دارد، در بیانیه‌ای ضمن ابراز »وحشت« از خبر 

درگذشت حسونه نوشت:
که  شناختیم  زمانی  را  حسونه  فاطمه  »ما 
لبخندش  شدیم.  آشنا  فارسی  سپیده  فیلم  با 
به‌اندازه استقامتش جادویی بود: شهادت دادن، 
عکاسی از غزه، توزیع غذا در میان بمباران، اندوه 
و گرسنگی. داستانش ما را تحت تأثیر قرار داد 
از هر نشانه‌ای که نشان می‌داد زنده است  و 

خوشحال می‌شدیم؛ نگرانش بودیم.
موشک  که  شدیم  مطلع  وحشت  با  دیروز 
اسرائیلی ساختمان محل سکونتش را هدف قرار 

داده و فاطمه و خانواده‌اش جان باخته‌اند.
ما فیلمی را تماشا و انتخاب کردیم که در آن 
نیروی زندگی این زن جوان چیزی کمتر از یک 
معجزه نبود. اما اکنون فیلمی متفاوت را ارائه 

خواهیم داد«.

 پس از گمانه‌زنی‌های متعدد و انتشار اخبار ضد و 
تلویزیونی  نقیض درباره ساخت فصل جدید سریال 
انتشار  با  تنابنده  محسن  مرداد،  ششم  »پایتخت«، 
ویدئویی اعلام کرد که در مسیر لوکیشن ضبط سریال 
شروع  از  ویدئو  این  انتشار  با  و  است  »پایتخت ۷« 
تلویزیونی خبر داد و در  این مجموعه  تصویربرداری 
نهایت هم اعلام شد که فصل هفتم این سریال در 

چهارم فروردین روی آنتن تلویزیون می‌رود.
»پایتخت7« نشان داد که بازگشت به »خانواده« و 
هویت ملی و زیبایی‌های اصیل بومی و قصه‌های مردم 
باصفا و خودمانی، حتی می‌تواند رسانه متروکی مانند 
صدا و سیما را هم نجات دهد، چه رسد به جامعه‌ای 
که هنوز رگه‌هایی از هویت و اصالت در آن وجود دارد.

برخی کاربران به طنز ویدئوهایی ساختند که بعد 
از اتمام سریال پایتخت دوباره روی تلویزیون هایشان 
پارچه انداخته و آن را خاموش می کنند. گو اینکه پیامی 
روشن به مسئولان صدا و سیماست که طی این سال 
ها با سیاست های اشتباه و تندروی ها مخاطب محدود 
همفکری را گرد خود آوردند و بخش زیادی از جامعه 

را نادیده گرفتند.
نهال موسوی در عصر عصر ایران در این خصوص می 
نویسد:  حال که فصل هفتم سریال پایتخت تمام شد،  
پیمان جبلی رئیس صداوسیما در حاشیه جلسه هئیت 
دولت روز چهارشنبه 27 فروردین ماه 1404 ضمن اشاره 
به موفقیت سریال پایتخت 7 و تشکر از سازندگان آن 

توضیحاتی داد که قابل تامل است.
جبلی گفت: »تلاش کردیم از فرصت همزمانی ماه 
رمضان با تعطیلات سال جدید به خوبی استفاده کنیم 
در  نتیجه  می‌دهد  نشان  نیز  مخاطبان  از  ارزیابی  و 
مجموع رضایت‌بخش بوده است.عزم صداوسیما این 
است برای ساخت آثار جذاب، فاخر و مخاطب‌پسند، از 
هنرمندانی که علاقه به استفاده از ظرفیت صداوسیما 
داشته باشند، بهره‌برداری کند. سریال پایتخت نشان 
داد صداوسیما این ظرفیت را دارد که مخاطبان را از 

اقصی نقاط کشور پای تلویزیون بنشاند.
نکته قابل  تامل این است که از 7 مهر 1400 که پیمان 
جبلی رئیس سازمان صداوسیما شده است تا به امروز 
از هر لحاظ بخواهیم در نظر بگیریم بدون شک تولید و 
پخش سریال پایتخت 7 بزرگترین اتفاق دوره مدیریت 

او محسوب می‌شود.
نکته دیگر این است که فصل ششم سریال پایتخت 
در دو بخش، 15  آن هم  در سال 1399 پخش شد 
قسمت آن از اول تا پانزدهم فروردین و 2 قسمت نهایی 
هم در 29 و 30 اسفند. سال 1400 با آمدن جبلی و 
تیم او با همراهی وحید جلیلی اتفاقا تولید این سریال 
را متوقف کردند و با اتخاذ سیاست‌های جدیدی چون 
سلبریتی‌زدایی و تغییر مسیر تلویزیون و ... کاملا رویه 
جدیدی را در پیش گرفتند که نهایتا به شکاف بزرگ 

میان مخاطب و تلویزیون منجر شد.
حال که امروز جبلی درباره »عزم صداوسیما برای 
ساخت آثار جذاب، فاخر و مخاطب‌پسند« حرف می‌زند 
همان نکته‌ای است که در 3 سال شروع به کار او بارها 
از طرف منتقدین و کارشناسان فرهنگ و هنر مطرح شد 
و به او هم‌فکرانش بارها گوشزد شد که این رویه شما 
نابودگر و اتلاف وقت و سرمایه بیت المال است، ولی 
گویا تازه متوجه موقعیت خود و پتانسیل موجود در 

تلویزیون شده‌اند.
به روایت آماری که در همین مدت خود صداوسیما 
منتشر کرده است در بیش از 3 سال و نیم هیچ سریال 
یا برنامه‌ای در تلویزیون جبلی - جلیلی تولید نشد که 
بتواند مخاطب را مثل پایتخت به پای گیرنده‌های خود 
بکشاند و در واقع اگر موفقیتی رقم خورده است به دلیل 
جذابیت خود سریال پایتخت است که از 15 سال قبل 
)اسفند 1389( شروع شده و تا به امروز ادامه یافته 

است.
و هم‌فکرانش  به جبلی  ارتباطی  زیاد  این موفقیت 

ندارد تنها کاری که آنها کردند این بود که مانع تولید 
تاریخ  سریال‌های  محبوبترین  از  یکی  هفتم  فصل 

تلویزیون در سال 1403 نشدند!
در بخش دیگری پیمان جبلی درباره بودجه ساخت 
پایتخت 7 اظهار کرد: »بودجه ساخت سریال پایتخت 
در کمیته برآوردی که معمولا در سیما فیلم برای تهیه 
هر  اجزای  با  متناسب  و  می‌شود  تشکیل  سریال‌ها 
سریال همچون دکور، بازیگران و مواردی دیگر است، 

تصویب و پرداخت می‌شود«
جبلی  از  خبرنگاری  توضیحات  این  ارائه  هنگام  در 
پرسید: چقدر بوده؟ )بودجه سریال پایتخت( و جبلی 
جواب داد: »اطلاع دقیقی ندارم« و به ادامه سخنانش 

پرداخت.
اما باز نکته قابل تامل و پرسش برانگیز این است که 
چگونه رئیس صداوسیما از بودجه ساخت مهمترین 
سریال دوره مدیریتش اطلاع ندارد؟! یا به قول خودش 
اطلاع دقیق ندارد! چرا از جواب دادن به این پرسش 

فرار کرد؟
اگر واقعا اطلاع ندارد که نگران کننده است و اگر 

اطلاع دارد و از پاسخ به آن فرار کرد، باید پرسید چرا؟
قابل ذکر است هر بودجه‌ای با هر عدد و رقمی که 
برای ساخت سریال پایتخت 7 خرج شده باشد هیچ 
اشکالی ندارد، چون توانسته است برای بیش از 20 روز 
ساعت‌ها مونس میلیون‌ها مخاطب ایرانی در سراسر 

جهان باشد.
و با توجه به انواع و اقسام پیام‌های بازرگانی قبل 
و هنگام پخش این سریال و همچنین اسپانسری که 
در تولید سریال نقش داشته و هر شب قبل از پخش 
سریال یک آیتم با بازیگران اصلی پایتخت در تبلیغ 
محصولات آنها پخش ‌می‌شود طبیعتا سریال پایتخت 

حتی به لحاظ مالی هم سودآور بوده است.
قصد از طرح این نکات این است که پیمان جبلی 
به عنوان رئیس مهمترین سازمان دیداری و شنیداری 
کشور همچنان بر اساس مدل‌های قدیمی عمل کرده و 
متوجه تغییرات وسیع جهان اطرافش نیست.حداقل از 
تجربه شیوه برخوردتان با سریال پایتخت درس بگیرید.

»پایتخت7« در ستایش »خانواده«
سید حسین قوامی در عصر ایران می نویسد: تصورش 

سخت است که پای سریال طنز »پایتخت« بنشینی و 
گریه کنی! اما وقتی »بهتاش« در کمپر »ارسطو«، زیر 
یک خم »نقی« زد و ناجوانمردانه به آن یورش برد و 

خاکش کرد؛ هرگز نمی‌شد خندید!
  وقتی که آوار دروغ و فریب و نیرنگ به جایی رسید 
که »هما« نتوانست تحمل کند و دست سالار را گرفت 
و دور شد و تنها کسی را که در خلوت خود همراه کرد 
»نقی« بود، حتی تبسم هم جایش را روی صورت گم 
کرد! واقعا که »دروغ« چه سیل بنیان افکن و ویرانگری 
است و برجی که روی آن بنا شده باشد چه راحت در 

هم کوفته و فرو می‌ریزد!
اینجاست که »پایتخت7« تجسم »دروغ‌گو دشمن 
خداست« شد و بی‌تکلف و بی‌شعار و بی‌موعظه و پند 
و اندرز و نصیحت یادمان داد زندگی با دروغ و دغل 
نمی‌شود و مهترین سرمایه هر کسی صداقت است. 
گویا »پایتخت« می‌خواست قدرت‌نمایی کند و بگوید 
که هم می‌تواند بخنداند، هم می‌تواند بگریاند و هم 
می‌تواند به جای بودجه‌های چند صد میلیاردی و تمام 
نهادها و حوزه‌ها و سازمان‌ها و ارگان‌های بی‌در و پیکر، 
فرهنگ‌سازی کند و حتی می‌تواند بترساند و کاری کند 

که علامت دایره قرمز و عدد 14 نمایش داده شود!
  همه این کارها را انجام داد، اما مهمترین چیزی 
که به یادمان آورد این بود که هیچ کس و هیچ چیزی 
ریختن  فرو  »هما«  که  وقتی  نمی‌شود.  »خانواده« 
»نقی« جلوی »بهتاش« را دید، تاب نیاورد و به دفاع 
جانانه از شوهر، همسر و همسفر و شریک زندگی‌اش 
پرداخت، وقتی که »فهیمه« مانند آتشفشانی فوران 
از برادری که جورکش خانواده بوده،  کرد و در دفاع 
سر جوان یاغی و سرکش و قدرناشناسش هوار شد و 
یقه‌اش را گرفت و تکانش می‌داد، تکان و تلنگری بود بر 
این که »خانواده« چه دارایی بی مانند و گران‌بها و چه 
پیوند ناگسستنی و نامیرایی است و هیچ کس حق ندارد 

بر آن تاخت و تاز کند.
  در روزگاری که فرد گرایی و انزوا سکه رایج شده است 
و سرها در گریبان که نه؛ بلکه در گوشی‌های آیفون و 
اندروید است و شبکه‌ای از »من‌های بی ما« ساخته 
است، در زمانه‌ای که به نام استقلال و هویت فردی، 
زندگی‌های انفرادی و اشتراکی و سفید و صورتی و سیاه 

شکل گرفته است، »پایتخت« اکسیری ساده و سبز و 
معمولی اما شفابخش را با کاممان آشنا کرد که نامش 
»خانواده« است. خانواده‌ای که در کتاب علوم اجتماعی 
دبستان خوانده بودیم »کوچکترین اما مهمترین نهاد 

اجتماعی است«، اما فراموشش کرده بودیم!
خانواده‌ای که آمار طلاق و گسستش، از زلزله 7 و 8 
ریشتری که نه، حتی از دلار چند صد هزار ریالی و تورم 
چند ده درصدی و ناترازی آب و برق و گاز و بنزین و 
آلایندگی آب و هوا و خاک هم فاجعه‌بار تر است، چون 
ریشه‌سوز و زبان‌دوز است و چون نفتی است که پای 
درختان باغی ریخته می‌شود تا جوانه حیات و جریان 
نباتی خشک شود و جای خود را به سنگ و سیمان 

و آهن دهد.
   »پایتخت7«، با یک خانواده کاملا معمولی و حتی 
پر از اشتباه و خطا و لغزش و نقصان، به یادمان آورد 
ناترازی  هر  از  دهشتناک‌تر  خانواده«  »ناترازی  که 
نهادی  بازسازی  در  ناتوانی  و  ناترازی  است.  دیگری 
است که نهادساز است و حتی اگر همه چیز فرو ریزد، 
می‌توان به آن امید داشت که همه را از نو بسازد؛ اما 
اگر خودش فرو ریزد و ویران شود، سیاه‌تر و تباه‌تر از 
هر سیاهی و تباهی دیگری است. )هرچه بگندد نمکش 

می‌زنند، وای به روزی که بگندد نمک!(
وای که چقدر محتاج بودیم کسی در گوش‌مان 
بکوبد و بگوید »آدم مگه خانوادش رو ول میکنه؟!«، 
را  دل‌ها  و  ترمیم  را  زخم‌ها  که  است  »خانواده« 
گرم می‌کند و انرژی و توان برخاستن و بازساختن 
می‌دهد؛ حتی اگر »سالار« بی‌پدر و مادری باشد، 
در آن است که می‌تواند طعم شیرین »خانواده« 
داشتن و با هم ندار بودن و همنوا بودن را بچشد و 
چه زیبا نشان داد که اگر خانواده‌ای نداشته باشی، 
حتی اگر سه قلو باشی و »رحمت« داشته باشی، باز 
هم خشن و زمخت و پرخاشگر می‌شوی و چیزی گم 

شده یا کم شده داری!
   »پایتخت7« نشان داد که بازگشت به »خانواده« و 
هویت ملی و زیبایی‌های اصیل بومی و قصه‌های مردم 
باصفا و خودمانی، حتی می‌تواند رسانه متروکی مانند 
صدا و سیما را هم نجات دهد، چه رسد به جامعه‌ای 
که هنوز رگه‌هایی از هویت و اصالت در آن وجود دارد.

سیروس مقدم و الهام غفوری درباره حس درونی‌شان از ساخت 
»پایتخت۷« بعد از چهارسال وقفه و همچنین ادامه‌دار بودن این 

مجموعه سخن گفتند.
سیروس مقدم _ کارگردان  »پایتخت« _ در گفت‌وگویی با ایسنا، 
درباره حس درونی خود از  ساخت »پایتخت۷« بعد از وقفه چهار 
ساله، وجود کرونا و حواشی که برای فصل ششم ایجاد شد، اظهار 
کرد: »پایتخت۷« نشان داد مسائلی که دور و بر  »پایتخت۶« بود، 
عجولانه و شتاب‌زده محسوب می‌شد و بخش زیادی از آن منصفانه 
نبود.   »پایتخت۷« نشان داد وقتی سریالی کامل تولید و به پخش 

می‌رسد، همیشه مورد استقبال مخاطبان قرار می‌گیرد.
این کارگردان بیان کرد: در این چهار سال که نبودیم، دلتنگ مردم 
بودیم و همین‌طور متقابلا مخاطبان هم دلتنگ »پایتخت« بودند و 
خیلی خوشحال شدم که بعد از چهار سال لبخند روی لب مردم 

آمد.
ادامه‌دار بودن پایتخت۷« منوط بر ایده‌های جدید و جذاب

این کارگردان درباره ادامه‌دار بودن »پایتخت« نیز به ایسنا گفت: 
به امید خدا اگر به سوژه‌ها و قصه‌های تازه‌تری برسیم و آقای تنابنده 

ایده‌های جدید و جذابی داشته باشند، چرا که نه!
الهام غفوری _تهیه‌کننده _ نیز در پاسخ به این پرسش که حس 
درونی‌اش بعد از ساخت  »پایتخت۷« که بعد از چهار سال وقفه 
این  و  از خوشحالی مردم خوشحالم  و پخش شد، گفت:  تولید 

بهترین حسی است که از ساخت این فصل دریافت کردم.
زمانی احساس رضایت کردم که استقبال مخاطبان را دیدم

او افزود: ما به مدت دو سال تلاش کردیم که پایتخت ساخته 
شود و فصل جدید محصول دو سال تلاش گروه بود که در ۲۰ شب 

دیده و تمام شد.
او درباره خروجی  »پایتخت۷« و ادامه‌دار بودن این مجموعه  نیز 
اظهار کرد: قطعا وقتی اسقبال مخاطب را می‌بینی احساس رضایت 
می‌کنی و من زمانی احساس رضایت کردم که استقبال مخاطبان را 

دیدم و قطعا »پایتخت« ادامه خواهد داشت.

سریالی که در ستایش خانواده ایرانی ساخته شد

پایتخت 7 و درس هایی برای صدا و سیما
گروه فرهنگ و هنر- از ۳۱ خرداد امسال بود که هومن حاجی‌عبداللهی، بازیگر نقش رحمت در حساب کاربری‌اش در توییتر تصویری از شیرینی رنگینک 
به شکل عبارت »پایتخت ۷« منتشر کرد و نوشت: »شروع »پایتخت ۷« به شیرینی رنگینکیه که بچه‌های پشت صحنه درست کردن.« این جمله اگرچه 
نمی‌توانست شاهدی کامل برای کلید خوردن سریال باشد اما از سوی عده‌ای به این معنا تعبیر شد؛ ضمن اینکه همه را مطمئن می‌کرد که تلویزیون برای 

ساخت دنباله »پایتخت« سرانجام با گروه سازنده به توافق رسیده است.

وس مقدم و الهام غفوری درباره ساخت »پایتخت۷« و ادامه‌دار بودن آن اظهارات سیر

پیمان جبلی به 
عنوان رئیس 

مهمترین سازمان 
دیداری و 

شنیداری کشور 
همچنان بر اساس 
مدل‌های قدیمی 

عمل کرده و 
متوجه تغییرات 

وسیع جهان 
اطرافش نیست.

حداقل از تجربه 
شیوه برخوردتان 
با سریال پایتخت 

درس بگیرید

محسن سوهانی در یادداشتی بر اهمیت جدی گرفتن »قدرت نرم« برای جذب 
و متقاعدسازی بدون استفاده از زور و پول تاکید کرد و یکی از مظاهر تحقق این 
امر را استفاده از »دیپلماسی دیجیتال« دانست؛ آنجایی که سفرای کشورهای 
خارجی در ایران می‌توانند با خواندن یک آهنگ یا خوردن آبگوشت و کله‌پاچه و 
انتشار تصاویر آن در فضای مجازی یک پل فرهنگی میان دو کشور ایجاد کنند، 
اما سفرا و رایزنان ایرانی همچنان با تفکر سنتی در چهارچوب‌های خشک و 

رسمی رفتار می‌کنند.
به گزارش ایسنا، این پژوهشگر میان‌رشته‌ای و مدیر رادیو نمایش در این 

یادداشت که در اختیار ایسنا قرار داده، آورده است:
»پرُسون پرُسون، یوَاش یوَاش، اومدم درِ خونتَون...! این تصنیفِ آشنا با صدای 
کیست؟ یک خواننده نوظهورِ پاپ؟! نه، آقای »کیم جون پیو« سفیر کره جنوبی 
در ایران است که با لهجه شیرینش به فارسی آواز می‌خواند. روزی روزگاری 
سفیر، تنها نماینده رسمی و سیاسی یک دولت بود. آدمی عصا قورت داده و 
اتوکشیده، اهل جلسات رسمی و بیانیه‌های خشک. اما این روزها، کافیست 
سری به رسانه‌های مجازی و شبکه‌های اجتماعی بزنیم و یکی از ویدئوهای کوتاه 
و بامزه دیپلمات‌های خارجی مقیم تهران را تماشا کنیم تا پیِ ببریم بازی عوض 

شده!
ایرانی و خاطراتش در ساختمان  از چای  با لحن خودمانی  انگلیس  سفیر 
کهنسال سفارت تعریف می‌کند، سفیر آلمان در خیابان فردوسی دونرکباب 
می‌خورد و از زندگی روزمره‌اش در تهران می‌گوید. سفیر ژاپن در گود زورخانه 

میل و کباّده می‌گیرد و...! این رویدادهای شیرین نه تصادفی، بلکه بخشی 
 Digital( دیجیتال«  »دیپلماسی  بر  مبتنی  شده  حساب  استراتژی‌های  از 
Diplomacy( هستند. براساس گزارش موسسه بروکینگز، تا سال ۲۰۲۳ بیش 
از ۸۵ درصد کشورها از سفیران خود خواسته‌اند در شبکه‌های اجتماعی فعال 
باشند. دلیلش روشن است: »گاه یک پست اینستاگرامی تأثیری برابر با صدها 

ساعت مذاکره رسمی دارد.«
و  جذب  توانایی   )Soft Power( نرم  قدرت  نای،  جوزف  تعریف  براساس 
متقاعدسازی، بدون توسل به زور یا پول است؛ ابزاری که از طریق فرهنگ، 

ارزش‌ها و سیاست‌های مشروعیت ساز اعِمال می‌شود.
و  زیرمجموعه  عنوان  به  نیز   )Public Diplomacy( عمومی  دیپلماسی 
مهمترین پایه قدرت نرم، بر ایجاد ارتباط مستقیم با مردمِ کشورهای دیگر 
و  اجتماعی  رسانه‌های  ظهور  با  مفاهیم  این  حاضر،  عصر  در  دارد.  تمرکز 
با سلاح،  نه  که  جنگی  خورده‌اند.  پیوند   )Soft War( نرم”  "جنگ  پدیده 
بلکه با روایت سازی، برِنَدسازی ملیّ و دستکاری افکار عمومی پیش می‌رود 
در  قطعه  مهم‌ترین  عنوان  به  هویت"  جهانی  "جنگ  به  آن  از  می‌توان  و 
جنگ‌های ترکیبیِ دنیای امروز تعبیر کرد. در این آوردگاه، هر کشوری که 
این جا  انسانی‌تری خلق کند، برنده میدان نفوذ است.  روایت جذاب‌تر و 
است که نقش "سفیر - اینفلوئنسرها" پررنگ می‌شود. آن‌ها با شخصی‌سازی 
دیپلماسی، مرزهای خشک دولتی را می‌شکنند و از طریق ایجاد اعتماد و 

همدلی، ذهنیت‌ها را تغییر می‌دهند.

اما در این میان، جای یک سؤال بزرگ خالیست: پس ما چی؟! چرا هیچ سفیر 
ایرانی یا حتی رایزن فرهنگی در خارج از کشور چنین روایت‌هایی نمی‌سازد؟! 
چرا هیچ دیپلمات ایرانی در لندن، پاریس یا سئول تصویری زنده، انسانی و 
صمیمی از ایران امروز نشان نمی‌دهد؟ چرا روایت ما هنوز یا رسمی است، یا 

سانسورشده، یا با تأخیر؟
پاسخ را باید در ترکیبی از ترس، بی‌اعتمادی، فقدان دانش - مهارت تخصصی 
و ضعف ساختاری جست‌ و جو کرد. ساز و کارِ دیپلماسی فرهنگی ما هنوز 
به قدرت "علوم ارتباطات" ایمان نیاورده است. هنوز اسیر تفکر سنتی هستیم 
و فکر می‌کنیم نماینده‌مان باید خود را در چهارچوب‌های خشک زندانی کند. 
هنوز از حضور دیپلمات‌ها در فضای مجازی می‌ترسیم و به قدرت تصویر، طنز، 
نوستالژی و ارتباط مستقیم با افکار عمومی بی‌اعتمادیم. آن هم در حالی که ایران 
به عنوان یک ملتّ و تمدن کهن داستان‌های جذابی برای گفتن و چنته پر و 

پیمانی برای تسخیر ذهن و قلب مردم دنیا دارد.
در جهانی که حتی یک پایه از جنگ‌های سخت نیز در روایت رسانه‌ای شکل 
می‌گیرد، انفعال در چنین عرصه‌های سرنوشت‌سازی برابر است با حذف از نقشه 
ژئوپلیتیک فرهنگی )Geoculture(. ایران نیازمند یک تحولِ بنیادین و پارادایمی 
در دستگاه‌های دیپلماسی خود و باز تعریف مفهوم "دیپلماسی عمومی" به‌ویژه 
در وزارت امور خارجه و سازمان فرهنگ و ارتباطات است. تحولی که در آن: هر 
سفیر یا رایزن یک فعال رسانه‌ای و هر کنُش، به ویژه در فضای مجازی یک پل 

فرهنگی و ابزاری برای کسب قدرت نرم باشد.«

تاملی بر پدیده »سفیر - اینفلوئنسر«
پُرسون پُرسون، یَواش یَواش، اومدن درِ خونَمون!


